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 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرحمن الرحيم

 الم  المثلل و هو إاا یر و أوّل بعضهم المثل الأفلاطونیّة إلی الموجودات المعلقة التی هی فی

 .صحیح
اند و در توجیه قضیۀ این مثل، همثل افلاطونی مطالبی را بیان کرد مسألهها در توضیح خب بعضی

طوری که خدمت رفقا عرض شد، در قضیۀ مثل اند. همانمطلب را توضیح دادهبه طریق دیگری این 

گردد به یک حقیقت افلاطونی، ـ البته این مطالب مؤیَّد به شهود و کشف هم هست ـ مطلب برمی

که در  کلیّۀ پروردگار و لایتناهی اوست ای که آن حقیقت واحده، منبعث از آن اسامی و صفاتواحده

صفت و آن اسم از آن ذات، یک حقیقت نوعیّۀ مخصوصی در عالم خارج، تکوّن پیدا کیفیت نزول آن 

که در خارج آن واقعیت مبهمه نه این نوعیّه، به صورت یک واقعیت مبهمه است وکند. که آن حقیقت می

 !تواند ترسیم پیدا کندمبهم است، بلکه در ذهن به شکل ابهام می

بینید میدر خارج یک مثالی زدم. گفتم اگر شما یک شبحی را  من برای این قضیهاگر یادتان باشد 

حالا  .جماد نیست قدراست که در مقابل شما همینمبهمه کند، این شبح یک واقعیتی که دارد حرکت می

تواند حرکت کند؛ انسان حرکت سنگ نمی ،تواند حرکت کنددرخت نمی ،یا حیوان است و یا انسان

 حیوان. کند یامی

کند. تا وقتی که این نزدیک به عنوان یک حقیقت مبهمه الآن تصور پیدا میاین خب در ذهن 

ها همه سلسله مراتبی است بشود و تشخص صنفی و بعد هم تشخص مصداقی بر آن مترتب بشود. این

 آن دیگر که چه که در خارج است یک واقعیت استاز ابهام به تعیّن این طی بشود، اما آندر ذهن که 

گیرد. اما به نحو ابهام شکل می مسألهاین  ست کهمربوط به خودش است. در ذهن ما مبهم نیست و

چه که در خارج هست، یک واقعیت است و آن واقعیت همان حقیقتی است که آن الآن متصف به آن

 .إمّا حیوانٌ أو إنسان و صنفٌ و مصداق خاص من کلّ منهما ؛اوست

توانیم بیاوریم، اما خب تنظیر است نه همچنین تنظیری را ما میدر قضیۀ مثل افلاطونیه، یک 

بیان کرد که هر شیئی که طور اینکه واقعیت همین است. در توجیه کلام افلاطون باید مطلب را این

تواند بدون امتیاز از دیگری آید، این نمیمیدرکند و به صورت مصداق خاصی تحقق خارجی پیدا می

و اجتماع عینین ـ یعنی مثل به  ن امتیاز باشد، عین او خواهد بود و اجتماع مثلیندوباشد. اگر بخواهد ب

حکایت از یک در اصل همان معنای عین ـ فی آنٍ واحد؛ ممتنع است. روی این جهت هر تمایزی 
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به واسطۀ آن اختلاف است که ظهور او ل خودش. در آن حقیقت ربطیۀ خودش در اص کندواقعیتی می

یک دانۀ تخمی را در یک زمینی بکارید، این دانۀ تخم با شرایط و شما اهد بود. اگر هم مختلف خو

آورد. اما اگر همین دانۀ تخم در زمین گیرد، درخت خاصی را به وجود میخصوصیاتی که به خود می

دانۀ واحد است و درخت همان است، اما خصوصیت آن درخت باز  ،دیگری کاشته بشود، گرچه دانه

ها شکل نهال کارند و هرکدام از اینبینید یک نهال را در نقاط مختلف میکند. لذا شما میتفاوت می

دهند. میوه، میوۀ سیب است، ولی یک سیب انواع خاص خودش را دارد و میوۀ مخصوص به خود را می

طی است های مختلف به واسطۀ شرایهای مختلف و طعمو این مزه های مختلفی داردقسامی دارد، مزهو ا

ی که چیز یعنی آن ؛شود چه؟ مثل افلاطونیآن دانۀ سیب اول میآید.کند و به وجود میه پیدا میک

 دهد.حقیقت شیء را تشکیل می

تواند به اشکال های مختلف سلسلۀ علل و اسباب میدر لایه و اما این حقیقت شیء در میانِ

مختلفه بروز و ظهور پیدا بکند. آن اسمش مثل افلاطونی است. مثال افلاطونی عبارت است از همان 

شود. یک دانۀ سیب، تبدیل به یک دانۀ ای که آن حیثیت واحده تبدیل به نوع دیگر نمیحیثیت واحده

خصوصیات خودش را دارد و این  وشود. آن شرایطِ هم بکنند نمیهرکاری  ،شودپرتقال نمی

اش تفاوت پیدا طعمش فرق کند، رائحه وممکن است رنگش  !خصوصیات مربوط به خودش است. بله

که یک دانۀ سیب اما این جا طبیعی است.که اختلاف در این بر حسب شرایط محیط و شرایط زمان کند

دانم فرض اش بکنند، نمیکه یک کارهاییشود؛ مگر اینبشود، نمی یک روزی تبدیل به دانۀ پرتقال

ها ایجاد بکنند، که آن خب هایش بخواهند تاثیر و اینهای ملکولی و ژنی و اینبکنید که در این هسته

 گردد.برمیلذا این قضیه به این نکته  لۀ دیگری است.أیک بحث و یک مس

باب کشف و شهود بوده، آن حقیقت ربطیۀ انسان را و که ایشان از اراز باب این افلاطونخب 

طور همۀ موجودات را به آن مبدأ اعلی، آن حقیقت ربطیه را در آن واقع و حقیقت به صورت یک همین

یک بیراهه بزنیم. اگر نظر اینجا خواهیم کرده. ببینید ما میواقعیت جمعی و نقطۀ وحدت احساس می

جا یک ید هم برای مطلبش آوردیم، ولی از اینأین را که نقل کردیم و تباشد مطلب افلاطوتا اینجا رفقا 

 ری با نظر افلاطون فاصله بگیریم.خواهیم شیطونی بکنیم و یک مقداخرده خودمان می

با  تفکرشنحوۀ  و از اهل معنا بوده و فرق داشته جا افلاطون خب ایشان مرد بزرگی بودهدر این

ها همه به ه. اینگرفتسایر افراد، و از آن مقام ذوقی و شهودش برای مرتبۀ بیان و استدلالش کمک می

کسی که از  طور است. طبیعی است که هرو صحیح هم هست و واقعیت هم همین جای خودش محفوظ
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کسی که یک محال است.  مسألهثیر باشد. این أتتواند آن کشف او در عقل او بیاهل کشف است، نمی

آورد و استدلالی که می گیردسب آن واقعیت خارجیه شکل میبیند، عقل او هم به تناواقعیتی را دارد می

بر یک مسیری حرکت  تواندو ترتیب بیان و حجج او، بر اساس شهود خارجی است. چطور یک عقل می

عقل، استدلال بر وجود روز تواند یک چطور می ؟که قلب او چیز دیگری را مشاهده کردهکند، درحالتی

و این اصلا امکان  کند که الآن شب است و شب ظلمانی استقلب او، دارد مشاهده میکه درحالتیکند، 

 ندارد.

توانیم نسبت به اهل معنا و بگوییم که در اعتماد و وثاقتی که ما می توانمیلذا از این نقطۀ نظر، 

توانند باشند. ویم که صرفا در صدد بیان استدلال عقلی نمیهایی بردانش پیدا بکنیم، باید به سراغ آن

ر این مورد برای انسان هایی که شرع دطوری که نسبت به مسائل شرع و نسبت به مسائل دین و راههمان

را  مسألهتوانیم این جا هم ما نمیهایی که کرده از باب صادق مصدَّق، در اینو راهنمایی بیان کرده

 «نحن معاشر الأنبیاء أُمِرنا أن نکلّم الناس علی قدر عقولهم»گرچه قاعدۀ قضیه بدانیم.  أثیر در اینتبی
طور کند. ولی کلام ائمه اینل میمّأشود، دچار تبیان می دین به مطالبی که از ائمه و از روّات ما را نسبت

کردند، ما بیان میبرای خواص را ها ننبوده که همه در یک سطح باشد. مطالب عالی و راقی که آ

گشا برای کیفیت استدلال و توانیم به آن مطالب تمسک کنیم و آن مسائل و آن مطالب را به عنوان راهمی

مطالب دیگری هم بوده، که این مطالب در خور فرض بکنید که مثل  !بله .بیان و حجّت قرار بدهیم

ها چیزهایی است که ها هست، خب اینینکه در روایات امام رضا نسبت به نماز صبح و امثال ذلک ااین

کردند و خب آن هم که از بادیه و پشت خیمه بلند آمدند و از حضرت سؤال میها میافراد عادی و این

اطلاع، چگونه ممکن است که حضرت برای او از اسرار و معانی رقیقه و شده آمده یا فرض بکنید فرد بی

در خور فهمش و در خور شأنش حضرت هم آن مطالب را  !؟لطیفه و دقیقه بخواهد مسائلی بیان کند

باید به  یک عالم و یک فرد مدقّق و محقق، ها یک چیزهای طبیعی است. ولیفرمایند. اینها میبرای آن

فکر  تواند روی آنبه عنوان مطلبی که می ها راآن مطالب عالیه و راقیۀ آن بزرگان نگاه و توجه کند، و آن

 مسائل هست، خیلی مطالب زیاد است.روی آن حساب باز کند، خیلی و  کند و نظر بدهد

با چندتا از دوستان صحبتی بود، من گفتم که: ببینید! چقدر  و همین دیروز مشهد مشرف بودیم

عجیب است، یک کلامی از مرحوم آقا به تناسبِ حال، پیش آمد که ایشان برای انتشار صحبت این 

کنیم و التماس : ما در مطالب حقمان حتی از کسی استمداد نمیندفرموده بود های خودشانکتاب

 بماند! کنند؛ نکنند، نکنند.کنند، میمی کنیم. چاپکنیم و درخواست نمینمی
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اول که وهله همان  ول است دربقابل قگفتم این یک مطلبی است که اگر بخواهیم نگاه کنیم 

 کهآزاد  و ولی خداست، حر است وصی که عارف شخ کهبود را ترسیم کردم و آن این  مسألهسرسری 

اند. مطالب بم ؛خواهند نکنندخواهند بکنند، مییکند. مدست التجاء و التماس به سوی کسی دراز نمی

آییم و از این مطالب یک کلمه فرمودند ما یک کلمه هم از این کوتاه نمیو می مطالبی است که حق است

و اصلا خود اصل کتاب به خاطر همین یک کلمه است!  .و بماند کنیمنمیکنیم و سانسور کم نمیهم 

گویید این یک سطر را بردار؟ خب این تمام یک کتاب به خاطر همین یک سطر است، آن وقت شما می

نویسند، زیاد هم نویسند! افراد میشود مثل بقیه! خب چرا دیگر ما بنویسیم؟ الآن دارند میمی

به درد من و الان ها هستند، زیادند. آن مطلبی که ها! اینها، مجلات، مقالهروزنامه نویسند! کاغذها،می

سطر است، همان یک خط است، همان یک پاراگراف خورد همین یک کلمه است. همین نیمشما می

اش گویید بردار، حذفش کن، قیچیو آن هم شما می خورد و باید بنویسیمه درد ما میالآن ب ایناست. 

 خب این صحیح نیست. !، کم و زیاد کنکن

اند، ها از دنیا گذشتهاین نظر عادی است. که این وآید خب این یک چیزی است که به نظر می

کتابمان گویند به دنبال شهرت و سمعه و امثال ذلک نیستند. می ،ها به دنبال رسم و رسومات نیستنداین

 وارشاد را بردارد به اسم خودش  کاغذکه فرض بکنید که چاپ بشود، نشود، نشود. مثل فلان آقا نیستیم 

 های خودش را چاپ کند.کتاب

ـ الآن فوت کرده یک دفعه پیش مرحوم آقا بودیم، یکی از این آقایان قم آمده بود پیش ایشان. 

بعد آمده بود از یک شخص دیگری که او زنده است ـ او هم انشاءالله چند وقت دیگر  خدا بیامرزدش ـ

گفت: آقا ارشاد به کرد. میکند! بالاخره همه باید بمیریم دیگر! ـ عرض کنیم که از او گلایه میمی فوت

ام را، دانم کتابم را، رسالهام را چاپ کن! اِ این دیگر... نمیگوید بردار ببر رسالهمن کاغذ را داده، این می

د کاغذت را بیاور بده به من، که من کتابم را گویگوید ارشاد به من کاغذ داده، این میام را... میچیچی

مشخص نشود. دیگر برم که حالا اسم نمی !تر از او استگفت: کتاب من مهموقت میچاپ کنم. آن

به زور و به فلان و کاغذ نوشته به چیز که شما  کنید؟کردند. التفات میچه میخندیدند و ایشان هم می

ها همه مرحوم آقا را این کنید؟کنید و...التفات میو فلان نمی کنیددهید و چه میکتاب به ما نمی

 دانستند.شناختند. همه میمی

ها مخالف که اینگویم معاند، به خاطر اینکه میی از همین معاندین با عرفان، ایندر مشهد، یک

شود معاند! ! این میهولی آدم معاند هان! او آیدمه سر عقل میها معاندند. مخالف، با دوتا کلاین ،نیستند
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! هاو کند. معاندزند بیدارش میدست میخواب را آدم انسان فهمد. معاند یعنی این. مخالف یعنی نمی

خواهی خواهی بخواه نمیدو دو تا شانزده تا! می گوید همین استفهمد! میهیچی نمیکرده در گوشش 

 !نخواه

یک بنده  بودیم، منزلهم ما  که رفتکنم که یک جایی منبر مییکی از همین معاندین عرض 

که من هم یک مقداری درسش رفته بودم. من خودم دیدم که داشت به یک  خدایی و او هم فوت کرده

شنیدند. به او وقتی که منبرش تمام گفت که، به افرادی که مرحوم آقا هم بودند. آقا هم میشخصی می

هایی هایی گفته بود که اصلا نه خودش فهمید چه گفته و نه آنچرت و پرتشده بود و آمده بود، یک 

که نشسته بودند پای صحبتش. آن صاحب مجلس، آدم منصفی بود ـ تا حدودی البته ـ این رو کرد به 

هم مجلس تشکیل بشود که در آن خلوص باشد، آن ایمشهد یک مجلس روضهبقیه، گفت: اگر در این 

ها قبول داشتند که هایی که آنجا بودند... ـ یعنی خود ایناست! ـ این را همۀ آن محمدحسین آقا آسید

 طور نیست که کسی متوجه نباشد.خب بالاخره این قضیه چه است و مطلب چی است. ،مسأله

بینیم دیگر که زمین و زمانه چه خبر است. عرض کنم حضورتان که خب خود ما هم داریم می

ها بزرگند، نیاز به سُمعه ندارند، نیاز به شهرت ندارند، توانیم بگوییم اینما میلبی است که ااین یک مط

خواهد نشود. صد سال هم خواهد بشود، میگویند، میها این چیزها را مینیاز به معروفیت ندارند، این

ن بماند، گرد هم بخورد، بخورد. همین است؛ قضیه همین است. هر وقت مصلحت خدا اقتضا کرد، هما

توانند بکنند. تا مثل بنده و امثال بنده هم بیایند، جلوگیری نمی موقع، موقع چاپش خواهد شد. هزار

 .مسألهخب این یک 

طور هم هست، تر بخواهیم بررسی کنیم ـ که همینرا دقیق مسألهاما یک مطلب ـ یک خرده 

کند این است که این ه میدهد. مطالب دیگرشان هم حکایت از همین قضیشواهد هم همین را نشان می

ها مطالبی ببینید این نکتۀ خیلی دقیقی است. این !گوییمگوییم، از پیش خود نمیمطالبی را که ما می

به  و مطلبی که از آنجا بیاید، مستند به صاحب خودش است !از پیش خود نیامده و است که از آنجا آمده

 ما نگفتیم. ،ای بودیم برای بیانشسطهما ارتباط ندارد. ما فقط یک زبانی بودیم، یک وا

آزاد باشد و بگوید که ما برای  وآن توجیه اول، توجیه خیلی خوبی است، که یک شخصی حر 

طور باشیم. الآن همۀ ما که در یک همچنین مقامی همۀ ما باید این ،کنیمکتابمان دست نیاز دراز نمی

گوییم دیگر. ها را از خودمان میرا گفتم ـ ما این اشخواهم الآن بگویم؛ تا حدودیایستیم ـ که میمی

گویم؛ شماها را حالا من خودم را می ،مان، بلا استثناها، همهزنیم، من، شما، آنهایی که میاین حرف
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قدر این حریّت را داشته باشیم برای گوییم. ولی همینها را میچیز نکنم حالا. ما از خودمان این حرف

 ،خواهد نشود؛ به جهنم. صد سال بماندخواهد بشود، میدست التجاء دراز نکنیم. می این بیان مطالب و

درست شد؟  چاپ بکنند، سایت بگذارند، نگذارند، پخش بکنند، نکنند، همه به جهنم! بزنید به جهنم!

رساند و که اصراری باشد نیست. خدا قرار باشد این حرف ما را برساند، میهیچ دلیلی برای این

رسد. خبر نه به باغی بوده، نه هایش به من میبه گوش آن کسی که در آن گوشۀ دنیا، خبر !رساند هممی

به داغی بوده، نه چیزی بوده، یک دفعه از یک جا، کجا، فلان... این معلوم است که این قضایا در اختیار 

است.  ریگای دیاش از یک جریزیست. برنامهمن و امثال من نبوده. مسائل از یک جای دیگر ا

 اش از یک جای دیگر است.گیریشکل

 نویسیم، ـ حالا این مطالب ایشان بود ـ آنها را در کتاب میفرمودند ما این حرفمرحوم آقا می

 .کنندکنند، مسخره میصد هزارتای دیگر نگاه می !فهمدی که باید بفهمد، میکس

 ،کنندنویسی که مسخره میها نمیبرای آنکه ها را گفتم آقا شما که اینخب من به مرحوم آقا می

ن ای !نویسید که له سمعٌ؛ و له أذن و له عینی میکس ها را برای آنکنند. شما اینشان را میها مسخرهآن

کردند؟ ذبالله قرآن نیست. قرآن را مگر چکار میو الّا کتاب شما که بالاتر از نعو نویسدبرای او می

ه پیغمبر این قرآن را برای ابوسفیان آورده؟ نه والله! برای ابوجهل آورده؟ نکردند؟ خب مسخره نمی

برای حبیب. برای محمد بن  ، برای سلمان، برای حذیفه، برای مقداد،ذر ابیوالله! قرآن را آورده برای 

 ،طور هی مرتبههایی که بخواهند جلوتر بروند و همینبرای این اصحاب. برای آن ابی بکر، برای مالک،

خدا قرآن را برای ابوجهل آورده؟ برود پی کارش برود گم بشود!  کی گفته اصلا و الّا دنترقی کن مرتبه

برای  کند، اصلا این مطلب رامسخره می رایکی از مطالب  که کسیبینید لذا وقتی می ابوجهل کی است؟

 .انداین نیاورده

گویم واقعا و پرت است. می چرت گوید آقا این حرفتزنم، طرف میمن یک وقتی حرفی را می

گویی چرت و ام که میهیچ شکی در آن نیست. اصلا این را برای تو نگفته و صد درست استصد در

حسابیم! گوید چرت و پرت است. پس بیام. خب این هم که نمیمن این را برای این گفته ،پرت است

برو  ،زنم، تو نشنو! گوشت را بگیره مینه تو حساب داری نه ما! چرا من ناراحت بشوم؟ این حرفی ک

کدام. خب شنود. خیلی خب نه تو ناراحت بشو نه ما. هیچی که باید بشنود، میکس آبگوشت را بپز. آن

 تی است که همه باید داشته باشیم.این یک حری

این را باید  !این حریّت است ،همین حریّت است ،آمدن و خواندن این علوم آل محمد شرط اولیِ
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ها گویند. آنها بالاتر از این میگوید این یک چیز دیگر است. آنی که او میکس مه داشته باشیم. اما آنه

گویند این حرف، حرف ما نیست. این حرف حرف ما نیست. حرف کی است؟ حرفی است که می

ت. که مربوط به آن معبود اس حرفی است !حرفی است که مربوط به آن محبوب است .مربوط به اوست

حرف مال اوست. درست  ،محبوب از محبوب آمده؛ گرچه از زبان من آمده و از قلم من آمدهحرف 

آید تنازل کند و دست نیاز و التجاء به سوی این سفلۀ دنیا محبوب که نمی !شد؟ وقتی حرف مال اوست

 و در مقام رفعت خودش متمکّن است.دراز کند. آن در مقام مناعت و در مقام عزّت 

 جا که اوست؟کی رسد عقل وجود آن               !سرناید زخود آنجا که اوست او به
 است مستغرق   خود   عز    کمال  در                 است   مطلق    پادشاه     او    دائما

شخصی را همه در قرآن ندارید عزیز؟ عزیز یعنی چه؟ عزیز یعنی کسی که هیچاو عزیز است. این

بیاید  و تواند در حریم او نفوذ کندعزیز یعنی این. کسی نمی ؛حریم دارد و هددبه حریم خودش راه نمی

به کسی ندارد. مطلب او نیاز  ، او منیع است، او بلند مرتبه است،بگوید من هم مثل توام. او عزیز است

 !بیان شودرو خدا بیا این قرآن مرا چاپ کن  تو او، نباید با

روی قبر امام حسین را برو پی کارت! می ﴾9﴿الحجر، ﴾﴿

آیی دو تا ایم! تو میکنی؟ برو پی کارت! ما امام حسین را در تمام قلوب ما سوی الله کاشتهخراب می

خراب کن!  کنی؟ گنبدآیی گنبد سامرا را خراب میگویی؟ میکنی؟ چه داری میخشت را خراب می

ام نشد! نه شکمم را پاره کردم، نه جر دادم، در سرم من وقتی این گنبد سامرا را خراب کردند، هیچی

توانی بیا امام علی النقی زدم، نه پیاده در کوچه عربده کشیدم، نه! گفتم چند تا خشت است افتاده. اگر می

و تا گنبد و خشت افتاده، هیچ! حالا دوباره ها! دهای ما بیرون کنید بدبختو امام حسن عسکری را از دل

سازند که با بمب هم چیز نشود. حالا سازند، با بتن هم دارند میتر هم دارند میسازند، محکمدارند می

بیت را از دل ما دربیاورید خاک بر توانید بیایید محبت اهلدوباره هم خراب کردند که کردند. اگر می

 کنید.گذارید خراب مییسرتان! چی است دارید بمب م

رویم به زیارت عسکریین، تا آن موقع که گنبد بود فرق کرده؟ حالا شما فرض بکنید که ما می

خوانید برای این امامین با آن موقع تفاوت کرده؟ نه آقا! آن موقع حالش بیشتر شما که زیارت أمین الله می

اند. چند تا نه داشت، الآن نه! چند تا چوب کشیدهدانم آیبود هان؟ گنبد بود! نما داشت! طلا داشت! نمی

اِ؟ غربت امام حسن عسکری  اند، بمیرم برای غربت تو!اند، یک فرش انداختهچوب، دور حرم را کشیده

 بد است؟ ببینید ما چقدر داریم بهبیرون آمدن از غربت او به این گن امام علی النقی به آن گنبدش است؟و 
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بین ها، اما چشممان ظاهرجاستتا اینریش ما  بله!ر چشم ما ظاهربین است! کنیم! چقدظاهر فکر می

دهیم. کنیم و معیار قرار میاست. امام حسن عسکری، امام علی النقی را به گنبدش داریم مقایسه می

گنبد خشت است. همین گنبد حضرت معصومه، حالا این گنبد حضرت آقا گنبد، گنبد چی است؟ 

ریزد. مگر ریزد؟ میمعصومه را چه بمب بگذارند، چه زلزله. زلزله بیاید، گنبد حضرت معصومه نمی

گلدسته نیفتاد؟ یک نفر هم کشت چند سال پیش. چند سال پیش همین گلدسته زلزله شده بود افتاد 

انشاءالله که که فوت کرد ندارد. آن طرف هم  تعجبیگر. این که دیگر دیگر. خب آثار طبیعی است د

در حرم حضرت بوده و به رحمت و مغفرت قرار گرفته و به این  شفاعت حضرت واقع شود موردِ

ن خب گنبد زد روی سرش؛ بهتر! خب مشکلی نیست! ای ،اش بمیرددر خانه .کیفیت حالا این باید برود

 درست؟ که مطلبی اتفاق نیفتاده!

مان را به ایم. ما امام هادیبینیم؛ فروختهبه خشت طلا داریم میکه ما امام حسن عسکری را 

ر کون و بایم ببینیم که این ائمۀ ما ایم با او. نیامدهیعنی مقابلۀ خشت طلا کرده !ایمخشت طلا فروخته

ها انجام گرفته. دۀ همینو چه بسا همین قضیه به ارا ها همه ولایت و سلطنت دارنداین ملک و ملکوت

جا، گذارد آنرا می ها این سطلبینیم. اینگذارد میی که بمب میکس آییم نگاه کنیم. آناین را نمی

ها هم از روی ها از روی عداوت، اینها هستند. آنها هم مثل هماناین جا، بترکد! چی چی بترکد؟این

کنیم. هر دو طیف داریم حریم ولایتمان را زیر ظلم می مانهر دو داریم به ائمه !این دوستی خاله خرسه

درست؟ آن کسی به این حریم ولایت عمل کرده که به دستورات امام عسکری عمل کرده  !گذاریمپا می

ها با همدیگر صحبت تربیتی کند، و با هر کلامی که لاتکه بلند شود به علما اهانت کند، بیباشد. نه این

اش را بیندازد بالا، به بزرگان و به اولیاء خدا خطاب کند. آن وقت سر گنبد زدن عمامهکنند، به علما و می

 . ... شکمش را فلان

هاست. دفاع از ولایت عمل دفاع از ولایت عمل به دستورات آن نیست.این طریق دفاع از ولایت 

 ﴾521،﴿النحل  این دفاع از ولایت است. دفاع از ولایت دفاعِ !هاستبه مبانی آن

ها به سخره بگیرد و در نامه و در فلان و این حرفکه أحسن مجادله کند نه این است. انسان به طریق

ها هوچی بازی است. ها دفاع از ولایت نیست. اینها بگذارند. اینهایش به مسخره کردن و اینصحبت

مسخره بازی در  ،کند هو کردنمی آورد، شروعی چه؟ یعنی طرف کم میهوچی بازی می دانید یعن

 جواب و سخره کردن. این راه، راه ائمه نیست. این منطق منطق ائمه نیست. منطق ائمه، سؤال ،آوردن

 !این منطق ائمه است است؛
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بود آمدند انجام  مردممرحوم آقا چکار کردند؟ مرحوم آقا همین کار را کردند. مطالبی که به نفع 

محتوا خبری نیست. آمدیم مشهد، شروع کردیم محتوای از گفتند ما دیدیم انقلاب شد، ولی دادند. می

قا آشروع کردند ما را مسخره کردن. آقا اینجایش کج است، بعضی انقلاب را برای مردم توضیح دادن؛ 

د جواب بدهید. برای چه دارید کنید؟ خب بیاییآنجایش کج است، آقا... برای چه دارید مسخره می

اند که به ما ظلم شده، الآن مدعی اندن کسانی که الآن خودشان مدعیکنید؟ چه کسانی؟ همامسخره می

ها در همان زمان سابق اند که به ما ناروا انجام دادند، خودِ همینشود، الآن مدعیکه عدالت انجام نمی

گذراند، به سر خودشان گذارد روزگار را مینتها خدا میم !گری مرحوم آقا بودند. همین افرادهوچی

آورد. تو مگر ادعای عدالت نکردی، ادعای چه نکردی، ادعای حریت نکردی، چطور آن موقع با می

دنیا جای مکافات  .تا موقع آن برسد گذاردمی چرا؟ !طور برخورد کردی؟تالیفات علامۀ طهرانی این

 کف دست.گذارد نیا، خدا میاست. در همین دنیا، نه در آن د

گویی؟ نباید شخص پرستی کرد، شخص پرستی کرد، خودت مگر نمی گویی کهمگر تو الآن نمی

کردی؟ اش نمیگفت نکن؟ تو مسخرهمگر پدر ما آن موقع نمی !؟بلهکردی؟ خودت میچطور آن موقع 

 مسخرهطرف مگر و آن طرفهایت و اینهایت و صحبتاش نکردی؟ در حرفات مگر مسخرهدر مجله

ها را خواهد خودش را مطرح کند! این آقای طهرانی... کی این حرفکردی؟ این آقای طهرانی مینمی

آورد، قبل از روز قیامت. حالا روز قیامتش جا، همین جا خدا میهمین زد؟ حالا بخور! نوش جانت!می

دهند آن دستمان می کنند و بله یک چیزمیقیامت دراز روز را را بماند. روز قیامتش بماند که همۀ ما 

.  ... گذاردآورد قشنگ میخورد، آنجا... همین جدا خدا میجا میچیزهایی را که باید بدهند که به آن

گویند. بلند نشوی بیایی یک این چی است؟ این معنا معنای ولایت است. دفاع از ولایت به این می

اوه! چه  شودو حالا گنبد عسکریین خراب میه بهت بخندند. ات کنند، همحرفی بزنی که همه مسخره

 کنیم، فلان کنیم!

مشکلی پیش نیامده. دوباره  ،گویم خراب شد که شدگویم خوشحالی کنیم، ولی میمن نمی

کنند. بیایید مبانی امام عسکری و امام هادی را بردارید به مردم کنند. دوباره بهتر درست میدرست می

تربیتانه که آبروی ادبانه و بیهای دریده و بیبازی و حرفبا عملتان، با رفتارتان، نه با هوچی !بگویید

برید. بیت را میبرید. با همین نمایتان دارید آبروی مکتب اهلبیت را با همین حرفهایتان دارید میاهل

گویند دیگر. ها را میندارند همیمیها بر گویند؟ اینکنند چه میهایی که دارند این کارها را میسنی این

بیت است؟ این فلان است؟ این است آن قضیه؟ این است که این است؟ این مکتب اهل گویندمی
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کردند؟ واقعا بیت شما از آن دفاع و حمایت میاین است؟ این است که اهل ،مظلوم دادِ به گیرسید

شنود و فلان هایی آدم از این مردم میا حرفتواند سرش را بلند کند. واقععجیب! آدم از خجالت نمی

گویند. خلاف، دارند میزنند. همان مطلب خودش را بیند همان حرف خودش را میشنود، میمی

 کند. درست؟خلاف است، تفاوتی نمیخواهد باشد کجا که می هر خلاف است.

این از آنجا آمده. ما  و این مربوط به مناعت محبوب استکه  خواهند این را بگویندحوم آقا میمر

رسانیم. درست شد؟ محبوب در نزد ما فقط چی هستیم؟ یک واسطه هستیم. آن مطلب را داریم می

ناموس در  آن . ... آید ناموسش را عرضه بدارد در اختیار همهآید. کسی نمیناموس ما به حساب می

اظهار  وکه برای ابراز  ست شأن و مرتبۀ اوالاتر از این امقام منیع و عزت و در مقام رفعت قرار دارد. و ب

یعنی آن ولی الهی و آن عارف  !نه !همین عوام بخواهیم دراز بکنیم ،عوامبه طرف او ما دست تکدی به 

های خود حتی برای مطلب حقمان هم دست التجاء به سوی کسی دراز گوید ما برای نشر کتابکه می

بخواهم نیست که من بخواهم بیایم راجع به آن التماس کنم.  خواهد بگوید این حق مال منکنیم، مینمی

 بیایم راجع به آن چه کنم.

! حق استاین حق، حق است و مربوط به ذی

و اگر من  اوست و مربوط به من نیست ربوط به. این حرف، حق است. حرف حق م﴾22 ،﴿الحج 

دخالت در حریم او  !ام. این نکته دقیق استبخواهم این کار را انجام بدهم، دخالت در حریم او کرده

توانم میتوانم دخالت کنم؟ مگر من من می ام. و دخالت در حریم او چه است؟ حرام است. مگرکرده

توانم آن شخص ربّ خودم را و آن ذات عزیز میضه کنم در کوچه و بازار؟ مگر من بیایم محبوبم را عر

قرار بدهم؟ آن وقت عبارات ائمه را ما در  عوامو منیع را بخواهم پایین بیاورم، پایین بیاورم تا در اختیار 

از یک کند که وقتی مؤمن درخواست می آمده آن روایت در .فهمیم که مؤمن، باید بداندجا میاین

این  !باید بداند که کأنّ خدا را پایین آورده برای درخواستش ـاین روایت عجیبی است،ـ شخص دیگر، 

کند آقا تو رو خدا فلان، بیا این شود پیش یکی درخواست میرساند. آدم بلند میرا می مسألههم همان 

 رود!می رود، چه حیثیتی داردداند که چه آبرویی دارد از دستش میکار را بکن، این کار را بکن، نمی

سَ  رِم  ک  وَ أَ و البته خب روایت  یَلئِبِ  إلَِی  کَ سَلقَت   إنِ   وَ  دَنیَِّة   ل  ک   اَن   کَ نَف  تَلضَ  لَن   کَ فَإنَِّ  الرَّ ل   بمَِ  تَع   تَب ذ 

سِ  مِن   های دیگری هم هست که بنده دیدم تواند در این زمینه باشد. اما خب یک روایتمی 1،لاِوَض کَ نَف 
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این  ،گذارددارد از خدا مایه میخلاصه در این تقاضا بکنند که اصلا مؤمن  تفحصکه حالا خود رفقا 

 افراد عادی هم حتی. اشاره به این است. که مؤمن ارتباط با خدا دارد. در قلب مؤمن... یعنی همین

خواهم بگویم به حالا نمی !هرکس به اندازۀ خودش ،ها هم به اندازۀ خودشانهمین افراد عادی همین

مسلمان است دیگر.  ،مسلمان ؛مؤمن است دیگر ،مؤمن !ها. نهاندازۀ مقام یک عارف بالله و این حرف

کسی به این  واهد هرها هم به همان اندازۀ خودشان از آن قضیه سهم دارند. آن وقت اگر بخبالاخره این

خود تملق نکند، چاپلوسی نکند، درخواست نکند. کسی بی شود؟ دیگر هرقضیه عمل کند واقعا چه می

آیم طرف داد، داد؛ نداد نداد ولش بکند، بلند شود برود پی کارش. برو ببینم! خیال کردی حالا من می

 ات؟ برو پی کارت!کنم درخانهدریوزگی می

شود؟ چه تحولی در آن پیدا شود واقعا؟ دنیا چه میاگر هرکسی بخواهد این کار را بکند، چه می

دهیم. درست شد؟ انجام می مسألههایی است که ما نسبت به این ها به خاطر سفلگیشود. تمام اینمی

بزرگی  گویند که این مطالبی که هست، گاهی اوقات خیلی مطالبِاینجاست لذا می مسألهخب این 

 تأمل دارد. وها خیلی قابلیت برای ژرف نگری است. کلمات ائمه، این

بینید که این چه چیزهایی را برای کلام مرحوم آقا را نگاه کنید،  آمدم یک مثال زدم. گفتم یک

تری هم شاید برسد. و این اصلا طور فکر کند راجع به آن، و به نتایج دقیقانسان همین .کندانسان باز می

دهد. کیفیت ارتباط و معاشرتش را با افراد این تغییر اش را تغییر میزندگی !دهدسلوکش را تغییر می

چه حق  دهد. چون هردنیا را بهتر تشخیص می !فهمد اهل دنیا و اهل هوا راوقت بهتر میدهد. و آنمی

در  لآن همۀ مردم متوغلکه اعلت این !دهدبیشتر بر انسان تجلی کند، باطل بیشتر خودش را نشان می

نمود ندارد. اگر نمود داشته باشد خب  ،که برای خودشان باطل نشان داده نشدهباطل هستند به خاطر این

فهمد این الآن سم است. خورد، به خاطر این که نمیدارد این سم را میکه آید کنار. این الآن طرف می

کند کند این هم شربت است، خیال میخیال میبه یک نحوی  ؛تبعات این سم برایش خوب جا نیفتاده

گوید: نه! می شوی!میری! چه میگویند بابا این سم است! میهرچه می برایش خوب است این هم حالا

ات. ! این جنازهاما اگر جنازۀ خودش را دید. آها خواهد خوب درک بکند.نمی حالا شاید ما نشویم!

خوری مساوی با این را میتقبال برای او... این جنازۀ تو، وقتی این یعنی یک دوربینی بود از آینده، از اس

اما اگر آن حق و  که دیوانه باشد. دیوانه هم که کم نداریم!. حالا مگر اینکندنمی این کار را است، خب

باطل را و آن اعتبار را انسان واقعیت برای انسان جلوه کند، به موازاتش آن حقیقت را و آن آن 

 مین حقیقت مثالیه بود که عرض شد.هدر رد. خب کلام ما به اصطلاح آومیدر
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که افلاطون قائلند بر این .دیگر تمامش کنیم که به بحث بعدی هم بتوانیم برسیم رالۀ افلاطون أمس

 ی که ما برای مثال گفتیم، عبارت است از یک تصور مبهمچیز ... آن یک حقیقت خارجیه، نه حقیقتِ

کرد. اما خود آن نوع مشخص حکایت از یک جنسِ یک نوع را می ذهنی بود، که آن تصور مبهم ذهنی

کند که از سایر اجناس متفاوت آید و انسان آن شبح را مشاهده مینبود. در آن شبحی که از خارج می

 از جنس نبات و جماد امتیاز دارد.و جنسش جنس متحرک است، حساس است،  است،

آورد که این یک واقعیتی است که ون این را به عنوان یک واقعیت خارجیه به حساب میاما افلاط

آن واقعیت یک حقیقت نوعیۀ قابل تکثر به مصادیق و اصناف است. آن واقعیت، اسمش چیست؟ 

ه؛ که حقیقت انسانی ،حقیقت حیوانیه ،حقیقت نباتیه ،حقیقت شجریت ،حقیقت اسدیّت ،حقیقت انسانی

گردد. که آن یک واقعیتی است که خصوصیت اصناف از آن واقعیت میه آن یک اصل برها بهمۀ آن

 بینیم.به این کیفیت میما شود و مصادیق در خارج گیرد و بعد تبدیل به مصداق میسرچشمه می

که همۀ این این را خدمت رفقا در روزهای گذشته عرض کرده بودیم که این مطلب ایشان در این

همان کیفیت اختلاف تنوع بین یک  ،رسد، که آن واقعیتیا سایر اصناف به یک واقعیت میآدم صنف بنی

شویم جای شک نیست، که همه به آن یک واقعیت متصل می مسألهدر این  ،نوع و بین نوع دیگر است

ویم، تر بشبر حسب سلسلۀ طولیه، و آن توسعۀ حقیقت علیّه در مراتب بالا؛ که هرچه به مرتبۀ بالا نزدیک

نیست. از اینجا به  ایمسألهتا اینجایش  آن مقام تشتت تبدیل به مقام وحدت و مقام جمع خواهد شد.

کنم، آن این است که آیا آن بعد، ما یک مطلبی به اجمال و بعد گفتم تفصیلش را خدمت رفقا عرض می

و متمایزات ای که نقطۀ جمع بین کثرات هست، و آن موجب وحدت بین متخالفات حقیقت واحده

هست، خود همان نقطۀ واحده، آن چه خواهد بود و آن چیست؟ آن نقطۀ واحده یک حقیقت واحدی 

پس وقتی  !گونه امتیاز و افتراق و اختلاف در خود ذات او وجود ندارد، این است قضیه؟است که هیچ

پس اگر قرار بشود آن  !گیرد؟اختلافات و این تمایزات از کجا سرچشمه میهمه این  هستطور که این

حقیقت واحده یک واقعیت باشد که آن واقعیت همان عینیت خارجی باشد، آن عینیت خارجی 

نی به مرتبۀ فعلیت رسیده، طوری که گفتیم بدون تشخص معنا ندارد و شیئی که متشخص است یعهمان

ات و ؟ این اختلاف بین ذوبراین، این اختلافات از کجا آمده؟ این تمایز بین شواکل از کجا آمدهپس بنا

جا آن اشته باشد. اینتواند سایر علل و اسباب در این قضیه تاثیر دکه نمینفوس از کجا آمده؟ درحالتی

 شاءالله برای فردا.نإبین تصور ذهنی ما از مطلب مطرح شدۀ جناب افلاطون خواهد بود که  مَفرَق طرق

 دحمَّمُ د و آلِلی محمَّعَ صلِّ للهمَّا


